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 چکیده
در فقه اســامی یکی از حقوق زوجه ی دائمی، حق دریافت نفقه از شــوهر در صورت تمکین 
اســت؛ اما در شرایطی که زن از تمکین، خودداری می کند و برای این امر هم جواز دارد، همچنان 
نفقه اش محفوظ و شوهر به جهت  ترک نفقه، به حکم قانون، محکوم به حبس می شود، در حالی که 
از نظر بســیاری از فقها، حبس جایز نیســت و این دیدگاه با قوانین موضوعه سازگاری ندارد. این 
نوشــتار در صدد پاســخ به این سؤال اســت که در فرض جواز عدم تمکین، با چه مبنایی زوجه 
مســتحق دریافت نفقه اســت؟ همچنین نپرداختن نفقه ی زوجه در این فرض، چه حکمی دارد و 
حکم به حبس، چقدر می تواند با قانون حمایت از خانواده همســو باشــد؟ در این جستار با بهره 
گیری از روش توصیفی تحلیلی، ضمن بررسی موارد مجاز عدم تمکین، استحقاق زوجه به نفقه و 
مسئولیت کیفری شوهر تارک نفقه مورد تحلیل قرار گرفته است. بر پایه ی یافته های این مقاله، در 
موارد عدم تمکین مجاز، زوجه مستحق نفقه است؛ اما مجازات زوج با حبس، فاقد وجاهت فقهی 

و مخالف قانون حمایت از خانواده است و کیفر شوهر تارک نفقه، نباید حبس باشد.
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1- مقدمه و بیان مسئله
خانواده مهم ترین کانون اجتماعی در راستای بستر سازی برای رشد و ارتقای جوامع به ویژه 
جوامع اسلامی به شمار می آید؛ زن و مرد اولین و مهم ترین اعضای این کانون هستند که در فقه 
اسلامی پس از انعقاد عقد شرعی، حقوق و وظایف مختلفی در قبال یکدیگر پیدا می کنند که 
موظف به ادای آن می شوند. از جمله ی این حقوق و وظایف بخشی از حقوق مالی زن است که بر 
عهده ی مرد است. از جمله ضروری ترین حقوق مالی زن دریافت نفقه وهزینه های زندگی است 

که تأمین آن بر ذمه ی مرد و از تکالیف مهم او در زندگی مشترک است.
 نفقه از حقوقی است که - جنبه ی الزامی- قانونی داشته و زوجین ملزم به رعایت آن هستند 
و در صورت رعایت نکردن، طرف مقابل می تواند به حکم قانون او را بازخواست کرده و به ادای آن 
ملزم کند)احدی،1400: 136(. ماده 53 قانون حمایت خانواده )1391( بیان می دارد: »هرکس با 
داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه ی سایر اشخاص 

واجب النفقه امتناع کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود.« 
در این ماده، پرداخت نفقه منوط به استطاعت مالی مکلف و تمکین از سوی زن شده است، اما 
تبصره الحاقی به این ماده، مجوز قانونی زن برای عدم تمکین را نوعی عذر دانسته و با این وجود، 
شوهر تارک انفاق را محکوم به مجازات کرده است. این در حالی است که نظر برخی از فقها به 

مسئله ی ترک نفقه متفاوت است و جــرم انگاری مندرج در قانون را نمی پذیرند.
در مجموع می توان بیان داشت که به حکم اولی، وجوب نفقه ی زن، منوط به وقوع تمکین 
از سوی اوست، اما ممکن است در مواردی زن برای عدم تمکین عذری موجه داشته و همچنان 
مستحق نفقه باشد، لذا ناشزه محسوب نشود تا  منجر به سقوط نفقه اش گردد. مواد 1085، 1115 
و 1127 قانون مدنی، موارد قانونی عدم تمکین زن را مشخص کرده که با توجه به استحقاق زوجه 
به دریافت نفقه در چنین شرایطي، عدم پرداخت  نفقه از سوی زوج، جرم و مشمول ماده 642 
قانون مجازات اسلامی است، با این حال، در رأي وحدت رویه شماره 633 مورخ 1378/2/14 دیوان 
عالي کشور، عدم پرداخت نفقه از سوی زوج در این شرایط، جرم شمرده نشده و بحث حق حبس، 
کنار گذاشته شده که همین مسئله، سبب تفاوت نظر و تغییر رویه در محاکم قضایی شده است.

حال این سؤال مطرح است که صرف نظر از اختلافات موجود، تبصره الحاقی به ماده 53 قانون 
حمایت خانواده با چه مبانی فقهی و حقوقی قائل به استحقاق زوجه به دریافت نفقه و مجازات 
شوهر تارک نفقه شده است؟مجازات حبس و و جرم انگاری  ترک انفاق در این شرایط را با تکیه 
بر کدام ادله می توان اثبات کرد؟ آیا کیفر مطرح شده در قانون، متناسب با جرم زوج است؟ آیا 
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اختلاف رویه ها ناشی از مبانی فقهی است یا ناشی از تفسیر قوانین و مواد حقوقی است؟ مسئولیت 
کیفری برای شوهر تارک نفقه، مندرج در قانون حمایت خانواده )1391( تا چه میزان می تواند به 
حمایت از کانون خانواده کمک کند؟ اینها مسائلی هستند که نوشتار پیش رو در گستره فقه امامیه 

و حقوق ایران درصدد است پس از واکاوی به مهم ترین آن ها پاسخ بگوید.

2- پیشینه ی پژوهش
واکاوی در آثار مرتبط با موضوع نوشتار، بیانگر آن است که تحقیقات گسترده ای در موضوع 
نفقه و مسئولیت کیفری خودداری از پرداخت نفقه انجام شده است. دسته ای از آن ها به طورکلی 
به بحث نفقه و کیفر تارک آن پرداخته اند و دسته ای دیگر به طور خاص مسئله ی نفقه ی زوجه را 
مورد واکاوی قرار داده اند. از جمله:  شهرویی و برزگر )1394( در مقاله خود با عنوان» آسیب شناسی 
قانون مجازات اسلامی)بخش تعزیرات- مادۀ 642 سابق و مادۀ 53 قانون حمایت خانواده(« به 
آسیب شناسی قانون مجازات اسلامی با تکیه بر بخش تعزیرات پرداخته اند،اما به صورت جزیی 
و دقیق، درباره جرم انگاری ترک انفاق با توجه به تبصره ماده 53 قانون حمایت خانواده و مجوز 

قانونی زوجه برای عدم تمکین   تحلیل و بررسی انجام نداده اند.
بر این اساس به جهت اختلافی که در رویه ی محاکم قضایی درباره حکم یا عدم حکم به مجازات 
تارک انفاق در فرض عدم تمکین زوجه و نوع مجازات این فرد وجود دارد، واکاوی و تحلیل مبانی 
فقهی حقوقی تبصره ماده 53 قانون حمایت خانواده ضرورت دارد تا حکم دقیق مسئله روشن و با 
یافتن خلأهای قانونی، پیشنهاد لازم به قانون گذار ارائه شود. لذا موضوع این نوشتار از این جهت 

که به مسئله ای جدید و مورد ابتلای جامعه و مباحث خانواده می پردازد دارای نوآوری است.

3- مفهوم شناسی
در این نوشتار سه مفهوم اساسی »مبانی«، »نفقه« و »تمکین« نیاز به مفهوم شناسی دارد که 

در ادامه به واکاوی آن ها پرداخته می شود.

3-1- مبانی
مبانی جمع واژه ی مبنا از ریشه بنَی مشتق شده که در لغت به معنای بنا کردن و ساختن 
چیزی با کنار هم قراردادن اجزای آن است )ابن فارس، 1404: ج1: 303(. برخی آن را نقیض هدم و 
ویرانی )ابن منظور، 1414، ج14: 93؛ فیروزآبادی، 1415، ج4: 327؛ زبیدی، 1414، ج 19: 220( و اصل و 
اساس هر چیز می دانند )طریحی، 1375، ج1: 64(. همچنین به معانی مختلفی چون احسان و نیکی 
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کردن، فربه کردن و دنبال کردن آمده است )بستانی، 1375: 197(.در پژوهش های حقوقی چندین 
معنا برای واژه ی مبنا ذکر شده است که هر یک از حقوق دانان با نگاه ویژه ی خود به تعریف آن 
پرداخته و تحقیق خود را برمبنای همان تعریف سر و سامان داده اند. با این حال به نظر می رسد 
یک معنا، در بین فقها و حقوق دانان از شهرت بیشتری برخوردار باشد و اعتبار و مشروعیت دارد، 
لذا از میان معانی متعدد اصطلاحی برای واژه مبنا، نظر نگارندگان با دیدگاه مشهور مطابقت دارد. 
بر این اساس، استفاده از نظریه های فلسفی- حقوقی و جرم شناسی، قواعد فقهی، نصوصی از کتاب 
و سنت، ادله اجتهادی مانند سیره عقلا و دلیل عقل، منابع حقوق مانند رویه های قضایی و قوانین 
عادی و اساسی و همچنین نظریه های فقهی فقهای عظام، همه می توانند مصادیقی از مبانی در 

معنای یاد شده باشند )ر.ک: منصورآبادی و ریاحی، 1391: 22(.

3-2- نفقه
واژه  نفقه اسم مصدر )محمود، بی تا، ج3: 432( از ریشه نفََقَ یا نفَِقَ در لغت به معنای هر چیز 
از بین رفتنی و تمام شدنی )راغب اصفهانی، 1412، ج4: 385(، هزینه و خرج )زمخشری، 1386: 198؛ 
بستانی، 1375: 110( آمده است. برخی گفته اند نفقه اسم است از کلمه ی انفاق )بستانی، 1375: 

927؛ ابوجیب، 1408: 358( و برای چیزی که می بخشند )راغب اصفهانی، 1412، ج4: 386(، جمع آن 

نفقات و نفِاق است )قرشی، 1412:ج7: 97؛ حمیری، 1420، ج10:  6706؛ محمود، بی تا، ج3: 432(. نفقه 
در اصطلاح چیزی است که برای گذراندن زندگی لازم است و تأمین آن بر عهده ی شوهر است 
)کاوندی، 1395: 47(. او وظیفه دارد نفقه زن را چه نیازمند باشد چه نباشد، بپردازد )خمینی، بی تا، 

ج2: 319( و مخارج فرزندان را تا زمانی که نتوانند خود را اداره کنند، تأمین نماید )همان، ج2: 322(.

در اصطلاح فقهی، نفقه ی زوجه عبارت است از آنچه که همسر برای گذران زندگی به آن نیاز 
دارد )محقق حلی، 1408، ج2: 293( و در هشت جزء دسته بندی می شود: 1 و 2- غذا و خوراک 
به مقداری که سیر شود و از نظر کمیت و کیفیت به شئون زن و عرف و عادت بستگی دارد که 
می بایست متناسب با زمان و مکان باشد. 3- لباس، که از نظر جنس و مقدار، بستگی به عرف و 
عادت محل دارد. 4- فراش، که منظور زیرانداز و وسائل استراحت است. 5- وسائل و لوازم آشپزی 
و پخت و پز. 6- لوازم بهداشتی و آرایشی. 7- مسکن ملکی یا استیجاری یا استعاری، که با شئون 
و احتیاجات زوجه متناسب باشد. 8- خدمتکار، چنانچه زوجه نیاز به خادم داشته باشد یا شئون 

و شرافت خانوادگی او ایجاب کند )نجفی، 1404، ج31 : 336- 331؛ خمینی، بی تا، ج 2: 315-316(.
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3-3- تمکین
تمکین در لغت به معنای توانایی دادن و قدرت و سلطنت بخشیدن به دیگری آمده است )فیومی، 
1414، ج2: 577؛ طریحی، 1375، ج 6 : 317؛ بستانی، 1375: 856(. در برخی از منابع، دادن اختیار به 

دیگری )جمعی از پژوهشگران، 1426، ج2: 633(، آمادگی، تن دادن و همراهی کردن )خلخالی، 1422: 
117( نیز تمکین شمرده شده است.

از عنوان تمکین در باب نکاح بحث شده و به مناسبت در باب های طهارت، صلاه و تجارت 
نیز مطالبی مطرح شده است )جمعی از پژوهشگران، 1426، ج2: 633(. در بحث نکاح، مراد فقها از 
تمکین این است که زن، خود را برای هرگونه لذت مشروعی در اختیار شوهرش قرار دهد و آن 

را محدود به زمان و مکان خاص نکند )نجفی، 1404، ج31: 303؛ بحرانی آل عصفور، بی تا، ج10: 64(.
از نگاهی می شود تمکین را به دو دسته تقسیم کرد: دسته اول؛ تمکین عام و دسته دوم؛ 

تمکین خاص.
تمکین عام عبارت از است حسن معاشرت زن با شوهر و اطاعت از او در امور زناشویی. حسن 
معاشرت خلاصه می شود در اطاعت زن از شوهر و خوش رفتاری و خوش روئی با او، رعایت نظافت و 
آرایش خود برای شوهر. همچنین خروج از منزل، مراوده با دیگران و رفتن به خانه ی خویشاوندان 
اگر چه پدر، مادر یا اولاد او باشند احتیاج به اجازه ی شوهر دارد )امامی، بی تا، ج4: 447(. البته طبق 
نظر برخی از محققان  خروج زن از منزل تا جایی نیاز به اذن شوهر دارد که با حق استمتاع او 
منافات داشته باشد و آنجا که تعارض و مخالفتی با استمتاع و بهره جویی مرد ندارد، الزامی برای 
اذن از شوهر وجود نخواهد داشت؛ بنابراین می بایست حدود این حق مرد را بر اساس مصلحت 
خانواده و شرایط حاکم بر آن، ویژگی های فردی، روحی و عاطفی زن و با مراجعه به عرف و شیوه ی 

خردمندان جامعه مشخص کرد )پروین و حسینی، 1392: 79-80(.
تمکین خاص عبارت است از آمادگی همیشگی زن برای نزدیکی جنسی با شوهر جز در موارد 
بیماری یا منع شرعی )امامی، بی تا، ج4: 448(؛ یعنی زن باید همیشه برای نزدیکی و دخول آماده 
باشد و آن را محدود به زمان و مکان خاص نکند. برخی از فقها مراد از مکان را مفهوم جامعی 
گرفته اند که شامل همه ی بخش های بدن نیز می شود )شهید ثانی، 1413، ج8: 440(. پس زن باید 
اجازه دهد که شوهرش از تمام قسمت های بدنش استمتاع ببرد و دخول را منحصر در قُبُل ننماید 
و چنانچه بدون عذر از دخول در دُبرُ و سایر استمتاعات منع کند نفقه اش ساقط می شود ) نجفی، 

1404، ج31: 303(.
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به نظر می رسد فقط تمکین از نوع خاص، نقطه مقابل نشوز نباشد، بلکه عدم نشوز مفهومی 
اعم از تمکین خاص دارد و با عنوان انجام وظایف زوجیت1 نیز از آن یادشده است. در واقع زن 
غیرناشزه علاوه بر تمکین در مقابل استمتاعات، بایستی مطیع تام و تمام شوهر نیز باشد، زیرا هرگونه 
بدرفتاری و ناسازگاری با شوهر او را ناشزه می کند )طاهری، 1418، ج3:  203؛ محقق داماد، بی تا: 297(.

4- مبانی و شرایط وجوب اصل نفقه
در این بخش نگاهی کلی به مبانی و شرایط وجوب اصل نفقه خواهیم داشت. این مبانی بارها 
به طور تفصیلی و استدلالی در نوشته های محققان بیان شده اند و از آنجا که بحث اصلی، مبانی 
وجوب نفقه در موارد عدم تمکین زوجه می باشد،  پردازش استدلالی و تحلیلی مبانی اصلی ضرورت 

ندارد و فقط به سرفصل مبانی اشاره می شود.

4-1- مبانی قرآنی
دو دسته از آیات قرآن کریم بر مسئولیت مرد در قبال نفقه زوجه دلالت دارد. دسته اول اشاره 

مستقیم به این امر دارد و دسته دوم به صورت غیرمستقیم.
دسته اول آیات:

1-وعلىالمولودلهرزقهنوكسوتهنبالمْعروف )بقره:233(.
تأمین خوراک و پوشاک مادران شیردهنده به طور شایسته و متعارف بر عهده پدر فرزند است .

2- لینفقذوسعهمنسعته )طلاق:7(.
بر توانگر است که از توانگری اش ]همسر بچه دارش را در ایام عده [ هزینه دهد.

3- الرجالقوامونعلَىالنساءبمافضلاللهبعضهمعلىبعضوبماانفقوامنأمَوالهم )نساء:34(.
مردان، کارگزاران و تدبیرکنندگانِ ]زندگی [ زنانند، به خاطر آنکه خدا مردان را ]از جهت توان 
جسمی، تحمل مشکلات و قدرت روحی و فکری [ بر زنان برتری داده و به خاطر آنکه ]مردان [ 

از اموالشان هزینه زندگی زنان را ]به عنوان حقی واجب [ می پردازند.
4- لاتخرجوهنمنبیوتهن )طلاق:1(.

  آنان را ]در مدتی که عده خود را می گذرانند[ از خانه هایشان بیرون مکنید.
5- أسَکنوهنمنحیثسکنتممنوجدكمولاتضاروهنلتِضیقواعلیهن )طلاق:6(.

1. قانون مدنی، ماده 1108.
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زنان طلاق داده را ]تا پایان عده [ به اندازه توانگری خود آنجا سکونت دهید که خود سکونت 
دارید و به آنان ]در نفقه و مسکن [ آسیب و زیان نرسانید تا زندگی را بر آنان سخت و دشوار 

کنید ]و آنان مجبور به ترک خانه شوند[.

دسته دوم آیات:

1- وَعاشروهنبالمْعروف )نساء:19(؛ و با آنان به صورتی شایسته و پسندیده رفتار کنید.
2- ولهنمثلالذيعلیهنبالمعروف )بقره:228(؛ و برای زنان، حقوق شایسته ای بر عهده مردان 

است، مانند حقوقی که برای مردان بر عهده آنان است.
3- فامساکبمعروفأوَتسريحبإِحسان )بقره:229(.

]شوهر در هر مرتبه از رجوع [ باید ]همسرش را[ به طور شایسته ومتعارف نگه دارد، یا ]با 
ترک رجوع، او را[ به نیکی و خوشی رها کند.

4- فأَمسکوهنبمعروفأوَسرحوهنبمعروفولاتمْسکوهنضراراًلتعتدوا )بقره:231(.
آنان را ]با رجوع کردن [ به طور شایسته و متعارف نگه دارید، یا ]با ترک رجوع [ به نیکی و 
خوشی رها کنید؛ و آنان را برای آزار رساندن و زیان زدن نگه ندارید تا بر آنان تعدی و ستم کنید.

5- فامسکوهنبمعروفأوَفارقوهنبمعروف )طلاق:2(.
آنان را ]با رجوع به زوجیت [ به صورتی شایسته ]که رعایت همه حقوق همسرداری است [ نگه 

دارید یا از آنان به طرزی شایسته ]که پرداخت همه حقوق شرعیه اوست [ جدا شوید.
درست است که برخی از آیات، ناظر به ایام شیردهی یا عده زن می شود، اما به نظر می رسد از 
مجموع آیات دهگانه یاد شده می توان وجوب پرداخت اصل نفقه ی زن بر عهده ی مرد را استنباط 
نمود. چه اینکه آنجا که در ایام عده، دستور به پرداخت نفقه می دهد در غیر آن ایام و طول زندگی 
مشترک نیز به طریق اولی این حق برای زن، وجود خواهد داشت. چون حداقل در ایام عده طلاق 
رجعی، زوجین در شرف جدایی از یکدیگر هستند، لذا اگر در چنین ایامی تأمین نفقه ی زوجه 

واجب باشد پس در روزهای عادی زندگی هم قطعاً واجب خواهد بود.
همچنین آیات دسته دوم به طور کلی فرمان به معاشرت و امساک به معروف می دهند که وجوب 
پرداخت نفقه ی زن نیز از میان آن قابل برداشت است؛ زیرا از مصادیق مهم امساک و معاشرت به 

معروف، همین تأمین نفقه ی همسر است که بر عهده ی مرد واجب می شود.
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4-2- مبانی روایی
در باب نفقات از کتاب شریف وسائل الشیعه چندین روایت وارد شده که دلالت بر وجوب 

پرداخت نفقه ی زن توسط مرد دارد. از جمله این روایات که از امام صادق )ع(نقل شده است:
1- قلتمنالذیاجبرعلىنفقته-قالالولدانوالولدوالزوجهوَالوارثالصغیر )عاملی، 1409، 

ج21: 512- 511(.

از حضرت پرسیدم: پرداخت نفقه ی چه افرادی بر من واجب است؟ فرمودند: پدر ومادر، فرزند، 
همسر و وارث صغیر.

2- لايجبرالرجلالاعلىنفقهالابوينوالولد-قالابنابىعمیرقلتلجمیلوالمراه...)همان، 
ج21: 51(.

فقط نفقه ی پدر ومادر، فرزند و زن بر عهده ی مرد واجب است.
3- سالاباعبدالله)ع(عنحقالمراهعلىزوجها-قاليشبعبطنهاويکسوجثتها-وانجهلت

غفرلها )همان، ج21: 510(.
از حضرت درباره حق زن بر مرد پرسیدند، فرمودند: شکمش را سیر کند و بدنش را لباس 

بپوشاند و از اشتباهات و خطاهایش درگذرد.
این روایات درباره ی حق زن بر مرد و برخی مصادیق نفقه، سخن گفته است و در روایات 
دیگری شبیه به همین مضمون نقل شده و این حقوق را مصداق احسان مرد به زن دانسته است.1

4- روایتی از امام رضا )ع( نیز در تفسیر »فامساکبمعروف« وارد شده است که حضرت آن را 
خودداری از آزار و اذیت زن و پیش کش کردن نفقه به او معنا کرده اند.2

4-3- مبانی فقهی
مهریه به مجرد عقد، بر ذمه ی زوج لازم می آید؛ اما در مورد اینکه آیا نفقه نیز همانند مهریه 
به صِرف عقد بر زوج واجب می شود یا باید حتماً تمکین انجام شود، بین برخی از فقها تفاوت نظر 
وجود دارد )شیخ طوسی، 1387، ج6 :48؛ محقق حلی، 1408، ج2: 291(. یک دیدگاه هم مطرح است 
که بین شرط وجوب و شرط تسلیم، تفکیک قائل شده  است و وجوب اصل نفقه را منوط به عقد 

َّذيإذافعلهكانمحسناً-قاليشبعهاويکسوهاوإنجهلتغفر 1.نقلاسحاقبنعمار:قلتلَأبيعبداللهعماحقالمْرأةَعلىزوجها-ال
لهاالحْديث.ونقليونسبنعمار:زوَّجنيابوعبداللهعجاريةًكانتلإسماعیلابنهفقال-أحسنإلیهاقلتوماالاحسانإلیها-قالأشبع

بطنهاواكسجثَّتهاواغفرذنبهاالحديث.)عاملى،1409:511/21،حديث5و8(.
2.العیاشيفيتفسیرهعنأبَيالقاسمالفارسيقال:قلتللرضاعجعلتفداک-اناللهيقولفيكتابهفإمساکبمعروفاوتتسريحباحسان
-ومايعنيبذلك-فقالاماالإمساکبالمعروف-فکفالْأَذیواحباءُاالنفقه-وامااالتسريحبإحسان-فالطلاقعلىمانزلبهالکتاب

)عاملى،1409:512/21-513(.
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اما وجوب تسلیم آن را منوط به تمکین می داند )شیخ طوسی، 1387، ج6: 48(. اکثر فقها صِرف وقوع 
عقد بین زوجین را برای وجوب نفقه به عهده ی شوهر، کافی ندانسته و عموماً با دو شرط پیش رو، 
نفقه را بر عهده ی زوج واجب می شمرند؛ یک اینکه عقد آن ها دائمی باشد و دیگر اینکه تمکین 
کامل از سوی زوجه صورت گرفته باشد )محقق حلی، 1408، ج2: 291؛ حلی، 1405: 487؛ علامه حلی، 
1410، ج2: 36؛ همان، 1420، ج4: 21(. صِرف امکان تمکین هم کافی نیست بلکه تمکین باید به 

سبب دخول، وجود پیدا کند )حلی، 1405: 488-489( یعنی هم امکان استمتاع زوجین از یکدیگر 
و هم تحقق تمکین کامل از سوی زوجه، باید وجود داشته باشد )ابن حمزۀ طوسی، 1408: 285(.

4-4- مبانی حقوقی
در قانون مدنی؛ نفقه شامل همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، 
البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و داشتن خادم در صورت دائمی بودن عقد 

برعهده شوهر است.1
با توجه به مواد 1102 و 1106 و 1107 قانون مدنی، زوجه از زمان وقوع عقد نکاح، مستحق 
دریافت نفقه  است، مگر این که در طول این مدت، بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت، 
امتناع کرده باشد که در این صورت مطابق ماده 1108 قانون مدنی، مستحق نفقه  نخواهد بود. با 
توجه به مفاد این ماده، تمکین به معنای ادای وظایف زوجیت است که معنائی وسیع تر از مواقعه 
و آمیزش را دارد و به آن منحصر نمی گردد. زوج، حق هرگونه تمتع و برخورداری از زوجه ی خود 
را در حدود مقررات شرعی و قانونی به قصد التذاذ و کامجویی دارا خواهد بود و زوجه ای مستحق 
نفقه  است که وظایف زوجیت خود را در قبال زوج، ادا نماید و منحصر کردن آن به مواقعه، فاقد 

توجیه شرعی و قانونی است.2
بر پایه ی رویکرد قانون گذاران و اکثر فقها، به علاوه با مفهوم شناسی که از واژه ی تمکین صورت 
پذیرفت، به نظر می رسد وجوب نفقه غیر از دوام عقد، مستلزم تحقق تمکین کامل از سوی زوجه 
به ویژه وجود یافتن نزدیکی و دخول است. بر این اساس، چنانچه تمکین به صورت کامل )عام و 
خاص( از جانب زوجه محقق شود، او مستحق نفقه است، وگرنه ناشزه می شود و نفقه اش ساقط 

خواهد شد )ر.ک: شیخ طوسی، 1387، ج4: 328(.

1. قانون مدنی، مواد 1106 و 1107.
2. نظریه های شماره 126/ 7 مورخ 28/ 6/ 1376 و شماره 5946/ 7 مورخ 16/ 6/ 1379 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه.
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5- عدم تمکین و وجوب نفقه
بیان شد که مشهور فقها در بحث از اینکه نفقه با وجود تمکین، وجوب پیدا می کند یا با صِرف 
عقد؛ شرط وجوب نفقه بر مرد را تمکین کامل از سوی زن دانسته اند )محقق حلی، 1408، ج2: 291؛ 
حلی، 1405: 487؛ علامه حلی، 1410: 2ج: 36؛ همان، 1420:ج4: 21(. پس اگر زنی از انجام وظایف 

زناشویی و تمکین به همان معانی عام و خاصی که بیان شد، خودداری کند، ناشزه می شود، به 
طوری که عدم تمکین، رابطه ی مستقیمی با نشوز دارد و در این صورت، دیگر زن، مستحق نفقه 
نخواهد بود؛ اما در مواردی که زوجه از تمکین، امتناع می نماید؛ این عدم تمکین از سوی زوجه 
هم می تواند بدون عذر و دلیل موجه باشد که در این صورت با ترک انفاق منافاتی ندارد، در چنین 
حالتی زوجه مستحق نفقه نیست و زوج می تواند نفقه ی چنین زنی را تأمین نکند. همچنین ممکن 
است عدم تمکین زوجه با عذر و دلیل موجه، صورت بپذیرد و مجوزی هم برای این کار داشته 
باشد، یعنی از چند منظر، عدم تمکین او، مجاز تلقی بشود، در چنین فروضی، آیا وجوب ادای 

نفقه بر ذمه ی زوج، باقی است یا خیر؟ همین مبحث در ادامه موشکافی خواهد شد.

5-1- وجوب نفقه در فرض عدم تمکین مجاز زوجه
بحث اصلی این نوشتار مبانی وجوب نفقه ی زوجه بر عهده ی زوج در موارد عدم تمکین مجاز 
زوجه می باشد که در دو قالب بیان مبانی وجوب در فرض عدم تمکین مجاز و همچنین ذکر 

مصادیق عدم تمکین مجاز زوجه ارائه می شود: 

5-1-1- مبانی وجوب نفقه در فرض عدم تمکین مجاز

در مباحث پیش رو به برخی مبانی و ادله اعتباری  وجوب پرداخت نفقه ی زوجه بر عهده ی 
زوج در فرض عدم تمکین  موجه و مجاز وی پرداخته خواهد شد.

5-1-1-1- عمومات قرآنی

بر اساس آنچه که در مبانی قرآنی و رواییِ وجوب نفقه ی زن توسط مرد بیان شد، می توان 
چنین استنباط کرد که اصل پرداخت نفقه ی زوجه، امری ضروری و غیرقابل خدشه در زندگی 
مشترک زناشویی است. همچنین احسان و نیکی به زن، معاشرت و امساک به معروف درباره ی 
همسر، از واجبات مسلم بر ذمه ی مرد است. به ویژه آیاتی مانند »وعاشروهنبالمعروف« )نساء:19( 
و »أسَکنوهنمنحیثسکنتممنوجدكمولاتضاروهنلتضیقواعلیهن« )طلاق:6( دلالت صریح 

بر این مطلب دارند.
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چنانچه طبق این آیات، مردان به نگهداری و معاشرت نیک با همسران و عدم اضرار به آنان امر 
می شوند؛ مراعات حال زنان در موارد عدم تمکین مجاز نیز از جمله ی مصادیق این دستور است؛ 
یعنی در این حالت، همچنان مرد موظف به معاشرت به معروف با همسرش می باشد و حق ندارد 
او را از نفقه اش محروم سازد؛ لذا پرداخت نفقه ی زن در واردی که مجاز به عدم تمکین است، بر 

عهده ی مرد بوده و واجب شمرده می شود.

5-1-1-2- عمومات روایی

فارغ از عمومات روایی که به عنوان مبانی وجوب اصل نفقه بیان شد، صاحب وسائل الشیعه 
در باب ششم از مبحث نفقات، به دو روایت درباره ی وابستگی وجوب نفقه به تمکین کامل زن، 
اشاره کرده است. از جمله اینکه امام صادق )ع( از قول حضرت رسول )ص( می فرمایند: »ايما
امراهخرجتمنبیتهابغیراذنزوجهافلانفقهلهاحتىترجع«.هر زنی بدون اذن شوهرش از منزل 
خارج شود، نفقه اش ساقط است تا زمانی که برگردد و از شوهرش اطاعت نماید؛ یا در روایت دیگر 
می فرماید: اگر زن به نافرمانی اش پایان داد و از شما )شوهر( اطاعت کرد، آن هنگام باید نفقه ی او 
را بدهید »فإذاانتهینواطعنکمففعلیکمرزقهنوكسوتهنبالمعروف« )ر.ک: عاملی، 1409، ج21: 517(.
در این دو روایت وجوب نفقه مشروط به تمکین از سوی زن شده  و درصدد است به صورت 
مطلق این مسئله را بیان نماید. در نگاه اول به نظر می رسد بر اساس همین دو روایت باید حکم 
نمود که در صورت تمکین از سوی زن، وجوب نفقه بر مرد محقق می شود، اما اگر تمکین محقق 

نشود نفقه اش از عهده ی مرد ساقط  شده و زن ناشزه است و دیگر نفقه ندارد.
در حقیقت بر اساس آیات و روایات مذکور نفقه ی زوجه ای بر مرد واجب است که از مرد 
اطاعت نماید و او را تمکین کند، اما با دقت بیشتر و قراردادن این روایات در کنار آیات، به ویژه در 
آیاتی که دستور به معاشرت و امساک به معروف با همسران می دهند، برآیندی حاصل خواهد شد 
که باتوجه به آن باید موارد عدم تمکین مجاز را استثناء کرد؛ یعنی گرچه روایات شریفه صریحاً 
تمکین را در وجوب نفقه، شرط می داند، اما از ظاهر آن ها برمی آید که مرادشان شرایط عادی 
است که زن هیچ مانعی برای تمکین ندارد، ولی تمکین نمی کند؛. لذا اگر شرایط عادی نباشد و 

زن مانعی برای تمکین داشته باشد طبیعتاً معذور است.
بر این اساس می توان نتیجه گرفت که در عدم تمکین غیرمجاز قطعاً نفقه ی زن ساقط است، 

اما در موارد عدم تمکین مجاز، همچنان نفقه ی زن بر عهده ی مرد ثابت خواهد بود.



94

                                                  مطالعات راهبردی زنان / دوره بیست و پنجم/ شماره 98 / زمستان 1401

5-1-1-3- قاعده لاضرر و لاحرج

به نظر می رسد مبنای دیگری که می توان در برخی از مواردِ عدم تمکین به آن تمسک جست 
و به موجب آن عدم تمکین زوجه را مجاز دانست، قاعده ی لاضرر و لاحرج می باشد.

اگرچه از جمع بین آیات و روایات می توان دریافت نفقه ی زن در صورت تمکین بر شوهر 
واجب است، اما این گستره تا جایی است که شرایط عادی باشد و مانعی عقلی یا شرعی برای 
تمکین زن وجود نداشته باشد؛ زیرا مطابق قاعده ی لاضرر، حکم ضرری در شریعت مقدس، نفی 
شده است)مصطفوی، 1421: 243(. همچنین بر اساس قاعده ی لاحرج، هر حکمی که ثبوت آن 
مستلزم حرج بر مکلفین باشد، جعل نشده یا نفی و برداشته شده است)ایروانی، 1426، ج1: 172(؛ 
بنابراین وجود ضرر یا حرج و مشقتی که مانع از تمکین زن به نفع مرد باشد، موجب مجوز عقلی 

یا شرعی برای عدم تمکین وی خواهد شد.
بر این اساس، حداقل در برخی از مصادیقی که درآینده از آن ها بحث می شود مانند حالت 
حیض یا نفاس زن، ابتلای مرد به بیماری های مقاربتی، خوف ضرر بدنی، مالی و شرافتی برای 
زن در بازگشت به منزل شوهر، مناسب نبودن مسکن با وضعیت زن و ابتلای زن به بیماری مانع 
از نزدیکی؛ می توان به قاعده لاضرر و لاحرج متمسک شد و حکم به جواز عدم تمکین زن صادر 
نمود. در نتیجه با کمک این دو قاعده، در عدم تمکین مجاز، زن ناشزه محسوب نمی شود، لذا 

همچنان نفقه اش پابرجاست و پرداخت آن بر عهده ی شوهر واجب خواهد بود.

5-1-1-4- ماده 1108 قانون مدنی

مهم ترین مبنا و دلیل قانونی برای اثبات وجوب نفقه در موارد عدم تمکین مجاز، ماده 1108 
قانون مدنی است، آنجا که مقرر می دارد: »هرگاه زن بدون مانع مشروع از اداء وظایف زوجیت 

امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود«.
بر اساس مفهوم این ماده، اگر زن برای امتناع از وظایف زوجیت )تمکین( مانع مشروعی داشته 
باشد، همچنان مستحق نفقه است. به نظر می رسد مراد از مانع مشروع در عبارت این ماده، لزوماً 
فقط آنچه در شرع مقدس آمده نباشد بلکه همان مانعِ مجاز، منظور است؛ یعنی مانع و عاملی که 
به زن، اجازه بدهد تا از شوهرش تمکین ننماید و در عین حال ناشزه هم محسوب نشود و همچنان 
پرداخت نفقه ی او بر ذمه ی زوج، وجوب داشته باشد. در حقیقت این موارد، همان مصادیق عدم 

تمکین مجاز زوجه است که در آن ها، نفقه ی زوجه بر عهده ی زوج همچنان ثابت است. 
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5-1-2- مصادیق عدم تمکین مجاز زوجه

پس از مراجعه ی به منابع فقهی و حقوقی، مصادیق عدم تمکین مجاز زوجه را می توان در سه 
قالب مصادیق عقلی، مصادیق شرعی و مصادیق قانونی ارائه کرد. البته ممکن است در برخی از 
موارد هم پوشانی هایی هم بین این سه قسم وجود داشته باشد که طبیعی به نظر می رسد؛ یعنی 
ممکن است برخی از مصادیق دو یا هر سه وجه عقلی، شرعی و قانونی را در خود جای داده باشند.

5-1-2-1- مصادیق عقلی

 حکم عقلی، اولین ادله جواز عدم تمکین برای زوجه است یعنی بر اساس حکم عقل در موارد 
ذیل، زن نباید یا نمی تواند از شوهرش تمکین کند:

الف- بیماری مانع از نزدیکی

چنانچه زوجه دچار یک بیماری شود که نتواند برای نزدیکی خود را در اختیار همسرش بگذارد 
این عذر او از نگاه عقلی موجه محسوب می شود و مصداق نشوز نیست، لذا همچنان زوجه مستحق 
نفقه است و پرداخت آن بر عهده شوهر واجب است. این مسئله مورد التفات فقها نیز قرار گرفته 

است )ر.ک: خمینی، بی تا، ج2: 314(.

ب- مسافرت زوجه

سفر رفتن زوجه یا با اذن زوج است یا بدون اذن؛ اگر زن با اذن از همسرش به مسافرت های 
مستحب یا مباحی برود معلوم است که چون با اذن زوج بوده نفقه اش ساقط نیست. همچنین در 
مسافرت های واجب مثل سفر حج واجب که یک واجب مضیق شمرده می شود یا سفر برای معالجه 
و درمان بیماری )امامی، بی تا، ج4 : 454( نیازی به اذن زوج نیست و اگر زن بدون اذن همسرش هم 
به چنین مسافرت واجبی برود ناشزه نمی شود و باز هم بر ذمه ی مرد هست که نفقه همسرش را 
بدهد، چه برسد به آنجایی که سفر واجب را هم با اذن زوج انجام داده است. این مسئله مبنای 
فقهی نیز دارد و فقها از جمله صاحب تحریرالوسیله به آن توجه کرده اند)ر.ک: خمینی، بی تا، ج2: 314(.

ج- تقصیر مرد

اگر عدم تمکین زوجه ناشی از اقدامات زوج و در نتیجه ی تقصیر وی باشد نظیر اینکه زوج 
به واسطه ی اذیت کردن و کتک زدن، امکان تمکین زوجه را از بین برده و او مضطر به ترک منزل 
شده باشد. چنانچه این امر به اثبات برسد زن ناشزه محسوب نشده و مستحق دریافت نفقه است 
و در صورت حصول شرایط مقرر در ماده 642 قانون مجازات اسلامی، زوج می تواند مورد تعقیب 
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کیفری نیز قرار بگیرد1 )ر.ک: لنکرانی، بی تا، ج1: 488(. همچنین در مواردی که شوهر به جهتی قادر 
به انجام وظایف زناشویی نباشد، باید نفقه ی همسرش را بپردازد، مانند آنکه شوهر در مسافرت 
باشد یا در بازداشتگاه و زندان به سر ببرد یا اینکه در اثر بیماری از نزدیکی با زن خود ممنوع 

گردد و توانایی انجام آن را نداشته باشد )امامی، بی تا ج4:  455-456(.

د- زندانی شدن زوجه

زندانی شدن از اموری است که امکان دارد برای برخی از زنان پیش بیاید و ناچاراً تمکین را 
با مشکل مواجه کند. این مسئله استثنایی و اضطراری شمرده می شود چنانکه یکی از نظریه های 
اداره حقوقی قوه قضائیه، مسئله را چنین بیان می دارد: زندانی شدن زوجه غیرقابل پیش بینی و 

غیرقابل اجتناب محسوب و مانع تمکین است، اما موجب عدم استحقاق نفقه  نیست.2
موارد فوق غیر از مبنای عقلی، مورد التفات فقها و قانون  گذاران نیز قرارگرفته  است؛ یعنی 
در کنار حکم عقل به جواز، این مسائل بر پایه ی فتوای فقها و دیدگاه قانون گذاران نیز قابل اثبات 

هستند که برای آگاهی از آن می توان به آدرس های داده شده مراجعه نمود.

5-1-2-2-  مصادیق شرعی

موارد زیر مجوز شرعی دارد و زوجه از جهت شرع مقدس و بر اساس فتاوای فقهی فقها اجازه 
دارد چنانچه در شرایط ذیل قرار گرفت از شوهرش تمکین نکند، اما استحقاق نفقه نیز داشته 

باشد و بر شوهرش واجب است نفقه اش را به طور تمام و کمال بپردازد.

الف- ترک اطاعت شوهر در امور غیر واجب

بدیهی است در اموری که زوجه شرعاً تکلیفی در برابر همسرش ندارد، می تواند از انجام آن ها 
صرف نظر کند و سبب اسقاط نفقه اش نمی شود. مانند امتناع از خدمات منزل و مواردی که مربوط 
به استمتاع شوهر نیست نظیر خیاطی، آشپزی، جارو کردن، پهن کردن فرش و رختخواب و... 

)ر.ک: اصفهانی، 1422: 755(.

ب- محرم بودن زن

یکی از محرمات در حال احِرام، آمیزش و استمتاع جنسی است.  زنی که در حال احرام باشد، 
طبیعتاً نمی تواند این کار را انجام دهد و این امر مانعی بر سر راه تمکین برای شوهر خواهد بود. 

1. نظریه 1967/ 7- 24/ 3/ 1383 اداره حقوقی قوه قضائیه.
2. نظریه 10176/ 7- 23/ 10/ 1371 اداره حقوقی قوه قضائیه.
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این مسئله یک مانع شرعی محسوب می شود و موجب سقوط نفقه ی زن نیست )ر.ک: خمینی، 
بی تا، ج2: 314(.

ج- روزه واجب، اعتکاف واجب و هر واجب مضیق دیگر

بر ذمه بودن هر واجب مضیقی مانند روزه یا اعتکاف از مواردی است که انجام فوری آن اولویت 
و وجوب دارد. بر این اساس، زنی که چنین واجبی را بر عهده دارد و منافی با امر تمکین است به 
طور شرعی تمکین بر او واجب نیست و چه بسا مبطل آن واجب بوده و حرام هم باشد، لذا نفقه اش 

محفوظ است و شوهر می بایست نفقه چنین زنی را بپردازد )ر.ک: همان، ج2: 314(.

د- حیض یا نفاس زن

از نظر فقهی، در شرایط حیض و نفاس زن، آمیزش و جماع کردن در فرج، حرام است. بنا 
بر نظر مشهور فقها، وطی در دُبر هم کراهت شدید دارد. نتیجه اینکه در این موارد، تمکین برای 
زن ازنظر شرعی ممنوع است، اما موجب سقوط نفقه نیست و زوج باید نفقه چنین همسری را 

بپردازد)ر.ک: خمینی، بی تا، ج2: 314؛ همان، 1424، ج1: 260 و 300(.

ه- صغیره بودن زوجه

هرگاه زوج کبیر باشد و زوجه صغیره باشد، به گونه ای که هنوز به سن استمتاع جایز از طریق 
جماع نرسیده باشد، به نظر مشهور فقها، نفقه بر عهده ی زوج واجب نیست؛ چراکه شرط تمکین 
از جانب زوجه محقق نشده است؛ اما بر اساس نگاه گروه دیگری از فقها که به نظر می رسد دیدگاه 
احسن و قوی تری نیز باشد نفقه بر زوج واجب است؛ زیرا عدم تمکین به سبب عذر شرعی است؛ 
یعنی در شرع مقدس و فتاوای فقهای عظام وطی زوجه ی صغیره حرمت دارد )ر.ک: شهید ثانی، 
1410، ج5: 465؛ نجفی، 1404، ج31: 310؛ طاهری، 1418، ج3: 204(. لذا با وجود عذر شرعی، عدم 

تمکین زوجه در این حالت، مجاز شمرده می شود و او همچنان مستحق نفقه خواهد بود.

5-1-2-3- مصادیق قانونی

موارد پیش رو عناوینی هستند که در دل مواد قانونی جای گرفته اند و نگارنده آن ها را یافته و 
در کنار یکدیگر قرار داده است. بر این اساس در موارد ذیل، زوجه قانوناً می تواند تمکین نکند، اما 

نفقه اش را هم از زوج بگیرد و پرداخت آن از ذمه ی زوج ساقط نمی گردد.

الف- حق حبس

ماده 377 قانون مدنی مقرر می دارد: »هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا 
ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود، مگر اینکه مبیع یا ثمن مؤجل باشد در این 
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صورت هرکدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود«. این ماده درباره بیع سخن گفته 
است، اما به نظر می رسد خصوصیتی در عقد بیع نباشد که حق حبس را منحصر در متبایعین کند، 
بلکه طبیعت معاوضه چنین بستگی را ایجاب مي کند؛ بنابراین حکم بالا در تمامی عقود معاوضی 
نیز جاری خواهد بود.ازجمله عقود معاوضی عقد نکاح است که موقعیت مهر در آن مانند موقعیت 
عوض در عقد معوض است و به  اعتبار رابطه و بستگی که بین مهر و بضع وجود دارد، قاعده حبس 
که از خصایص عقود معوض است نسبت به  آن دو نیز جاری مي شود )امامی، بی تا، ج4: 394(. در 
ماده 1085 قانون مدنی بیان می دارد: »زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که 
در مقابل شوهر دارد، امتناع کند؛ مشروط بر این که مهر او حال باشد  و این امتناع مسقط حق 
نفقه نخواهد بود«.1 این مسئله موردنظر بسیاری از فقها هم قرارگرفته و بر آن فتوا نیز داده اند )ر.ک: 
شیخ طوسی، 1400: 475؛ ابن ادریس، 1410، ج2: 591؛ نجفی، 1404، ج31: 41؛ لنکرانی، بی تا، ج2: 395(.

البته باید توجه داشت که امتناع ایفاء وظایف در مقابل شوهر از منظر حقوق امامیه، فقط 
امتناع از نزدیکی را در برمی گیرد؛ لذا زن نمی تواند حسن معاشرت، اطاعت از شوهر و سکونت در 
منزل شوهر را منوط به گرفتن مهریه کند )امامی، بی تا:ج4: 394(. چنان که دریکی از نظریه های اداره 
حقوقی قوه قضائیه نیز آمده است: »منظور از عبارت »ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد« مذکور 
در مواد 1085 و 1086 قانون مدنی، تمکین  خاص به معنی مطلق دخول است و لذا اذن زوجه 
به زوج برای برخورداری از سایر استمتاعات بدون دخول، حق حبس زوجه را ساقط نمی کند«.2 از 
سویی با توجه به مدلول ماده 1085 قانون مدنی منظور از مهر همه مهر است نه بخشی از آن، لذا 
زوج تا تمام مهر را پرداخت ننماید زن می تواند از حق حبس استفاده کند. بنابراین شرط، سقوط 
حق حبس با رضایت زوجه یا پرداخت همه مهریه است. همچنین اگر قبل از اخذ مهر، تمکین 

خاص نموده باشد دیگر نمی تواند از حق حبس خود استفاده کند.3

1. طبق رأی وحدت رویه شماره 633 مورخ 14/ 2/ 1378 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در این مورد، زوج را به علت نپرداختن 
نفقه نمی توان تعقیب کیفری و از لحاظ جزائی محکوم نمود: ... گرچه طبق ماده )1085( قانون مدنی مادام که مهریه زوجه تسلیم 
نشده، در صورت حال بودن مهر، زن می تواند از ایفاء وظائفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد 
بود، لکن مقررات این ماده صرفا به رابطه حقوقی زوجه و عدم سقوط حق مطالبه نفقه زن مربوط است و از نقطه نظر جزایی با لحاظ 
مدلول ماده )642( قانون مجازات اسامی )تعزیرات و مجازات های بازدارنده( مصوب 2/ 3/ 1375 مجلس شورای اسامی که به 
موجب آن حکم به مجازات شوهر به علت امتناع از تأدیه نفقه زن، به تمکین زن منوط شده است و با وصف امتناع زوجه از تمکین 
و لو به اعتذار استفاده از اختیار حاصله از مقررات ماده )1085( قانون مدنی، حکم به مجازات شوهر نخواهد شد و در این صورت 
حکم شعبه دوم دادگاه عمومی تهران مشعر بر برائت شوهر از اتهام ترک انفاق زن که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت قریب به 

اتفاق آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود.
2. ر.ک: نظریه شماره 5455/ 7 مورخ 30/ 5/ 1381 اداره حقوقی قوه قضائیه.
3. ر.ک: نظریه شماره 6077/ 7 مورخ 1/ 7/ 1380 اداره حقوقی قوه قضائیه.
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 ب- مناسب نبودن مسکن با وضعیت زن

ماده 1107 قانون مدنی درباره ی نفقه  مقرر داشته: »نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف 
و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن...«. از سوی دیگر، اصل اولیه ماده 1114 قانون مدنی، زن 
را مکلف به سکونت در منزلی که شوهر تعیین کرده می نماید. بر این اساس درصورتی که شوهر 
منزل مناسب با وضعیت زن را برای سکونت او اختیار نکند، زن می تواند به خانه ی شوهر نرود، 
مانند آنکه شوهر برای همسرش که شایسته داشتن خانه مستقلی است، اتاقی نامناسب یا اجاره ای 

یا منزلی در منطقه ی نامتناسب با شئون زن، انتخاب کند )امامی، بی تا، ج4: 454(.
بااین وجود با نگاه جمعی به هر دو ماده می توان چنین نتیجه گرفت که زوجه با فرض اثبات 
عدم تناسب مسکن با وضعیت وی، می تواند از تمکین امتناع کند و بین شروع به تمکین و امتناع 

بعد از تمکین، تفاوتی وجود ندارد.1
بهانه ی زن به این که در خانه پدر و مادر شوهر، حاضر به سکونت نیست، از موانع مشروع مذکور 
در ماده 1108 قانون مدنی نیست تا با استناد به آن تمکین  نکند، بلکه اگر زوجه مدعی آن است 
که زندگی در خانه ی پدر و مادر شوهر برای او مخاطره آمیز یا موجب عسر و حرج و غیرقابل تحمل 
است، لذا خواهان منزل مستقلی باشد، برای اجرای نظر خود، باید به دادگاه مراجعه و دادگاه پس 

از رسیدگی، مسکن مناسب را تشخیص و بر این اساس اتخاذ تصمیم  نماید.2
درصورت اثبات مناسب نبودن مسکن با وضعیت زن، این مسئله مبنای قانونی پیدا می کند و 
اگر زوجه تمکین ننماید، این کار او از موارد عدم تمکین مجاز، شمرده می شود و همچنان استحقاق 

او بر دریافت نفقه از شوهر باقی است.

ج- خوف ضرر بدنی، مالی و شرافتی برای زن در بازگشت به منزل شوهر

مطابق ماده 1115 قانون مدنی »اگر بودن زن با شوهر در یک منزل، متضمن خوف ضرر بدنی 
یا مالی یا شرافتی برای زن باشد، زن می تواند مسکن علی حده اختیار کند و در صورت ثبوت 
مظنه ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن 

به منزل مزبور معذور باشد، نفقه بر عهده شوهر خواهد بود«.
در این ماده سه نوع ضرر، مدنظر قرارگرفته است )ر.ک: امامی، بی تا، ج4: 450-449؛ طاهری، 

1418، ج3: 300؛ محقق داماد، بی تا: 312(:

1. ر.ک: نظریه شماره 3838/ 7 مورخ 13/ 10/ 1378 اداره حقوقی قوه قضائیه.
2. ر.ک: نظریه شماره 2836/ 7 مورخ 22/ 4/ 1371 اداره حقوقی قوه قضائیه.
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1- ضرر بدنی؛ عبارت است خوف زن از آزار و اذیت و ضرب و قتل که ممکن است از طرف 
شوهر به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به عمل آید؛ مانند زمانی که زن از ضرب وجرح شوهر 

یا کسان او خائف باشد.
2- ضرر مالی؛ عبارت است از اینکه زن بترسد زوج یا کسان او اموالش را بربایند. یکی از محققان 
می گوید: مراد بیم زن در اثر تهدید از طرف شوهر است که زن ناچار شود معاملاتی را انجام 
دهد. وی بیم زن از اینکه شوهر اثاثیه یا جهیزیه اش را می دزدد و یا از او می گیرد را کافی 
نمی داند، زیرا زن می تواند آن ها را از خانه خارج کند و به دیگری بسپارد )امامی، بی تا: 449-450( .

3- ضرر شرافتی؛ عبارت است از بیم زن از آنکه در اثر دادوفریاد و فحش های ناموسی از طرف 
شوهر، توجه همسایگان و عابرین جلب شود و آبروی زن بریزد یا آنکه شوهر، اشخاص ناشایست 
را به منزل بیاورد و زن بیم آن داشته باشد که رفت وآمد آنان موجب هتک احترام زن ازنظر 
اجتماعی شود؛ مانند آنکه زوجه به سبب معاشرت و رفت وآمد دوستان ناباب زوج به منزل 

مسکونی او، از شرافت و حیثیت خویش ترسان باشد.
سکونت زن در منزل دیگر در مدتی که خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی دارد او را ناشزه 
نمی گرداند، لذا در صورت ثبوت خوف ضرر، دادگاه حکم به بازگشت نمی دهد و زوج را به پرداخت 
نفقه ملزم می سازد، زیرا خروج زوجه از منزل با مجوز قانونی صورت گرفته است؛ بنابراین ناشزه 
محسوب نشده و حق دریافت نفقه دارد. البته چون قانون مدنی، منشأ و سبب ایجاد بیم ضرر را 
مشخص نکرده، این مسئله در مواردی که زن تنها از ناحیه شوهر خائف باشد، اختصاص ندارد، 
بلکه اعم است از آنکه خود شوهر قصد تعرض و ایراد خسارت داشته باشد یا نزدیکان او یا هر 

عامل دیگری که این مسئله به ناچار با خروج زن از منزل، رفع می گردد )محقق داماد، بی تا: 313(.

د- ابتلای مرد به بیماری های مقاربتی یا واگیر

اگر زوج بیماری مقاربتی یا واگیردار داشته باشد زن می تواند از آمیزش با او خودداری کند و 
از نفقه هم محروم نشود. این حقی است که قانون به زوجه داده است؛ چنانکه ماده 1127 قانون 
مدنی نیز بیان می دارد: »هرگاه شوهر بعد از عقد، مبتلابه یکی از امراض مقاربتی گردد زن حق 
خواهد داشت که از نزدیکی با او امتناع نماید و امتناع به علت مزبور، مانع حق نفقه نخواهد بود«.

5-2-کیفر شوهر تارک نفقه در عدم تمکین مجاز
اینکه در موارد عدم تمکین مجاز زن، شوهر چه کیفری دارد از مباحث مهم این نوشتار است. 
قانون فعلی، تمایل به حبس دارد، اما اکثر فقها نظرشان متفاوت است. در ادامه ضمن بیان تعریف، 
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شرایط و مصادیق ترک نفقه دیدگاه  قانون گذار در جهت همسویی با قانون حمایت از خانواده نقد 
و دیدگاه بهتری ارائه خواهدشد.

5-2-1- تعریف و شرایط ترک نفقه

منظور از ترک نفقه؛ ندادن هزینه ی زندگی زن و فرزند از سوی شوهر بدون عذر موجه است.1 
اگر مبلغی که زوج به عنوان نفقه به زوجه می پردازد به قدری باشد که کفاف تهیه مسکن یا اجاره 
مسکن و خرید لباس و وسایل منزل و غذا را بنماید مشمول ترک انفاق نیست، هرچند نفقه یک 
روز باشد، اما اگر فقط مبلغی جزیی در حد کفاف غذا و مخارج روزانه به زوجه بپردازد )بدون 
تهیه مسکن و اثاث و لباس و سایر شقوق و جزئیات اموری که به عنوان انفاق قانونی محسوب 

می شوند( مشمول ترک انفاق است.2
جنبه جزایی ترک انفاق، منحصر به زمان حال است و شامل زمان گذشته و آینده نمی باشد. 
همچنین ترک انفاق، جرم مستمری است که می تواند به دفعات مورد شکایت واقع شود، یعنی تا 
زمان عدم انفاق  زوجه از سوی زوج، همچنان جرم ارتکابی استمرار دارد و هر جا که متهم مقیم 

باشد همان جا محل وقوع جرم ترک انفاق  است.3
نظر به تصریح ماده 642 قانون مجازات اسلامی، مجازات زوج تارک انفاق، دو شرط اساسی 
دارد: یکی  داشتن استطاعت مالی زوج و دیگری  تمکین از سوی زوجه. هریک از این دو شرط 
که منتفی باشد زوج را به جهت نپرداختن نفقه  نمی توان مجازات کرد،4 مگر در موارد جواز عدم 

تمکین که در ادامه بررسی می شود.

5-2-2- دیدگاه حقوق دانان

آخرین نظر قانون گذار درباره ی مجازات مردی که توان مالی دارد، اما نفقه ی همسرش را در 
حالت تمکین او نمی دهد، حبس تعزیری درجه ششم است؛ آنجا که مقرر می دارد: »هرکس با 
داشتن استطاعت مالی، نفقه ی زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه ی نفقه ی سایر 
اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود«. مهم اینکه بنا 
بر تبصره همین ماده، امتناع از پرداخت نفقه ی زوجه ای که به موجب قانون، مجاز به عدم تمکین 

است، مشمول مقررات این ماده شده است.5

1. ر.ک: مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران، ماده 102.
2. ر.ک: نظریه شماره 2258/ 7- 2/ 6/ 1378، اداره کل حقوقی قوه قضائیه.

3. ر.ک: نظریه های شماره 1967/ 7- 24/ 3/ 1383 و شماره 983/ 7- 14/ 2/ 1383 اداره کل حقوقی قوه قضائیه.
4. ر.ک: نظریه شماره 2728/ 7- 22/ 4/ 1384، اداره کل حقوقی قوه قضائیه.

5. ر.ک: تبصره ماده 53 قانون حمایت خانواده مصوب )1391/12/01(.
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بر اساس ماده 19 قانون مجازات اسلامی؛ حبس تعزیری درجه ی ششم، حبس بیش از 6 ماه 
تا 2 سال را شامل می شود؛ درحالی که پیش ازاین، در ماده ی قانونی، مجازات چنین فردی حبس 
از 3 ماه و یک روز تا 5 ماه بوده است چنانکه ماده 642 منسوخ از کتاب پنجم قانون مجازات 
اسلامی آن را چنین بیان داشته است: »هرکس با داشتن استطاعت مالی نفقه ی زن خود را در 
صورت تمکین ندهد یا از تأدیه ی نفقه ی سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید، دادگاه او را از 

3 ماه و یک روز تا 5 ماه حبس محکوم می نماید«.
ناگفته پیداست که با توجه به تغییر در این ماده ی قانونی، نوع مجازات همان حبس است 
اما شدت بیشتری پیداکرده است. به نظر می رسد نظر به سیاست های جدید قانون گذار مبنی بر 

کاهش حبس  و تعداد زندانیان، این روش مجازات قابل توجیه نباشد.

5-2-3- دیدگاه فقها

در نگاه فقها، فارغ از عدم تمکین مجاز یا غیرمجاز زن، به صورت کلی در ترک نفقه ی زن، برخی 
از متقدمین، قائل به اعِمال حبس هستند، اما در میان فقهای معاصر، این مسئله جرم انگاری نشده 
و بیشتر گرایش ها به سمت الزام زوج به پرداخت نفقه یا طلاق زن است و فتوای به حبس، کمتر 

دیده می شود یا اصلًا دیده نمی شود )ر.ک: طبسی، بی تا: 304(.
از نظر فقها شوهری که دارای استطاعت مالی برای پرداخت نفقه ی همسرش می باشد و به هر 

دلیلی آن را نمی پردازد، چهار نظر مطرح است )ر.ک: قاسمی، 1426، ج1: 513(:
دیدگاه اول: اجبار شوهر متمکن به پرداخت نفقه یا طلاق همسرش )توسط خودش و امام( 
ابن ادریس، 1410، ج2: 592؛ بحرانی،  ابن براج، 1406، ج2:  214-213؛  )شیخ طوسی، 1400: 475؛ 

1405، ج23: 123(

دیدگاه دوم: اجبار شوهر متمکن به پرداخت نفقه و در صورت امتناع، حبس او )شیخ طوسی، 
1387، ج6: 22؛ ابن براج، 1406، ج2: 348(

دیدگاه سوم: اجبار شوهر متمکن به پرداخت نفقه و در صورت امتناع، حبس یا پرداخت نفقه 
حتی با فروش اموال او )فاضل هندی، 1416، ج7: 593(

دیدگاه چهارم: پرداخت اجباری نفقه ی زوجه از اموال شوهر متمکن و ممتنع حتی با فروش 
اموال او )شهید ثانی، 1413، ج8 : 362؛ سبزواری، 1423: 390(
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6- نقد و بررسی و ارائه ی دیدگاه
همان طور که ملاحظه می شود در کلام فقها چهار نظر وجود دارد و حکم به حبس به صورت 
قطعی فقط در دیدگاه دوم به چشم می خورد، چه اینکه در دیدگاه سوم حکم به حبس به نحو 
اختیار مطرح شده و قطعی نیست؛ بنابراین در مقام مقایسه، کفه ی ترازو به سوی حبس نیست، 

بلکه کفه ی غیرحبس سنگین تر است.
به نظر می رسد این تفاوت نگاه فقهی درباره ی فتوای به حبس یا غیرحبس، ناشی از ضعف 
سند روایات باشد که حکم به حبس در آن ها مطرح شده است )ر.ک: طبسی، بی تا: 304(. لذا فقهایی 
که حکم به حبس نداده اند نتوانستند به روایاتی که قائل به حبس شده اند اعتماد کنند. از جمله ی 
فقهای معاصر نظیر سید ابوالحسن اصفهانی، آیت الله خویی و حضرت امام )ره( فتوای به حبس 

ندارند )ر.ک: اصفهانی، 1422، ج3: 635؛ خوئی، 1410، ج2: 289-288؛ خمینی، بی تا، ج2: 323(.

6-1- دیدگاه مختار و پیشنهاد به قانون گذار
در باب کیفر شوهر تارک نفقه در فرض عدم تمکین مجاز، نظر نگارندگان استفاده از راهکارها 
و مجازات های جایگزین حبس است که به نظر اکثر فقها نیز نزدیک خواهد بود. در ادامه پس از 

بررسی آسیب های متوجه حبس، پیشنهادهای لازم جهت قانون گذاری بهتر ارائه می شود:

6-1-1- آسیب شناسی حکم به حبس

درست است که عدم تمکین زوجه با یکی از مبانی مجاز، صورت پذیرفته است و باید به موجب 
»كلمنترکواجباًأوارتکبحراماًفللإمامونائبهتعزيره« )ر.ک: خمینی، بی تا، ج2: 477( شوهر 
تارک انفاق را در این فروض، مجازات کرد اما به نظر می رسد مجازات به حبس آن هم از 6 ماه تا 2 
سال در ماده مصوب جدید شدیدتر از حکم مصوب پیشین و غیرمنطقی می باشد. چه اینکه توجه 
به جهات تخفیف عنوان شده در مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی و همچنین عنایت ویژه به 
مجازات های جایگزین حبس، در ماده 64 به بعد همان قانون از ضروریات مؤکد قانون گذاری جدید 
شمرده می شود؛ بنابراین بایسته است که قانون گذاران، اهتمام زیادی به آسیب ها و آثار مخرب این 

شیوه از قانون گذاری که به برخی از نمونه های آن اشاره می شود داشته باشند.
1. آثار منفی بر خانواده و مخصوصاً فرزندان؛ که می تواند تا مدت ها دامن گیر آن ها شود. چه 
اینکه وقتی خانواده و فرزندان فرد متوجه شوند که مثلًا پدرشان زندانی شده و دیگر هرچند 
به صورت موقت، سایه ای بر سرشان نیست، اثرات مخرب روحی و روانی بر آنان دارد و روی 
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آرامش را در ادامه ی مسیر زندگی نخواهند یافت. این مسئله با قانون حمایت از خانواده تطبیق 
ندارد و صد در صد موجبات تخریب خانواده را فراهم خواهد آورد.

2. ایجاد کینه و نفرت بین زوجین و سردی کانون خانواده؛ که مغایر اصل حمایت گری از خانواده 
است. اگر تاکنون احتمال می رفت که رابطه ی عاطفی بین زن و شوهر با کنار هم بودن بیشتر، 
تحکیم و تصحیح شود، حبس زوج، مانع از آن خواهد شد و غیر از افزایش کینه و تنفر بین 

آنان روز به روز، کانون خانواده را بیشتر در معرض خطر و سردی روابط سوق می دهد. 
با برچسب زندانی و سابقه دار محقق  3. خدشه دار شدن آبرو و حیثیت اجتماعی فرد؛ که 
می  شود. فردی که جامعه و اطرافیان او را با چشم سابقه دار بنگرند، دیگر جایگاه پیشین خود 

را در اجتماع نخواهد داشت.
4. از دست دادن منبع درآمد و کسب وکار و از بین بردن زمینه برای تأمین نفقه همسر و 
فرزندان که می تواند موجب خدشه در آبرو و موقعیت اجتماعی فرد باشد. با حبس شوهرضمن 
ضرر به کسب وکار و درآمد فرد، به علت ایجاد سابقه کیفری، فرد نمی تواند در آینده کاری به 
دست آورد و از آن طریق به امرارمعاش بپردازد. همچین حبس، زمینه را برای تأمین نفقه ی 
همسر و فرزندان، از بین می برد و در کسب او  اختلال ایجاد می کند و زمینه ی اشتغال و هرگونه 

فعالیت شغلی را از وی سلب می نماید.
5. راهی برای فرار از مسئولیت؛ که می تواند زمینه را برای سوءاستفاده افراد دیگر ایجاد کند. 
افراد می آموزند که با زنی ازدواج کنند و تمتعات مدنظر را از او ببرند، اما بعد از مدتی از ادای 
تکالیف خود در قبال زن ازجمله نفقه، خودداری کنند و درنهایت به حبس محکوم شوند. چنین 
حبسی برای عده ای خوشایند است و کجا بهتر برای کسی که خانه و زندگی دیگری ندارد و 

در حبس به او رسیدگی می شود و جای استراحت و غذایش فراهم است.
6. الگوسازی منفی برای جوانان و خوف از تشکیل خانواده و ازدواج که معضل بسیار مهم جامعه ی 
امروز است. برخی از جوانان، به جهت ترس های روانی از مسائل ازدواج و مسائل معیشتی و 
اقتصادی خیانت ها و مطالبه ی مهریه و نفقه و زندانی شدن به خاطر آن ها، انگیزه ای برای ازدواج 
ندارند.جوان امروز با خود می گوید:»اگر بنا باشد به سبب یک ترک نفقه به زندان افکنده شوم، 
همان بهتر که ازدواج نکنم و تن به چنین سختی ندهم.« چنین تفکرات و معضلاتی موجب 
افزایش سن ازدواج دختران و پسران و کاهش نرخ ازدواج و همچنین درگیری آن ها در طلاق 

عاطفی و حقوقی خواهد شد. 
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7. عدم تناسب جرم و مجازات؛ که از مسائل مورد تأکید در فرآیند قانون گذاری است، در 
مسئله ی ترک نفقه ی زوجه نیز جریان دارد؛ یعنی به نظر می رسد جرم ترک نفقه با مجازات 
سنگینی مثل حبس که در ماده ی جدید، شدت و غلظت هم پیداکرده تناسب ندارد. این مسئله 

در مقایسه با جرم های مشابه مفهوم وسیعی پیدا می کند.

6-1-2-پیشنهادها

با عنایت به آسیب هایی که مطرح شد به نظر می رسد بتوان راهکارهایی را به عنوان جایگزین 
حبس زوج، مطرح کرد که هم آثار فوق را نداشته باشد و هم زن به حق خود برسد یا به طریقی 

از این مهلکه نجات یابد:
1. الزام زوج به کار و پرداخت نفقه ی زوجه؛ بهتر از حبس، سبب رسیدن زن به حقوق مالی اش 
می شود، زیرا حبس، راه کسب مالی و درآمد را بر مرد می بندد. اگر مرد حبس نشود و زوج 
همچنان در کنار زن بماند، احتمال آشتی، آرامش روانی و گرمی کانون خانواده قوی تر است.

2. الزام زوج به پرداخت جریمه  مالی؛ می تواند راهی برای پرداخت سریع تر نفقه ی زوجه باشد. 
در این فرض برای زوج مهلتی در نظر گرفته می شود تا نفقه را هرچه زودتر بپردازد و چنانچه 
تا موعد منظور، پرداخت صورت نگیرد به جریمه  نقدی محکوم می شود نه حبس. ممکن است 
کسی اشکال کند که این راهکار هم یک بحث مالی است وکسی که بی مبالات باشد برایش 
تفاوتی ندارد که بدهی اش نفقه باشد یا مال دیگر؟! پاسخ این است که قانون گذار می تواند 
برای ضمانت اجرای آن به قاضی اجازه بدهد که مثلًا چیزی را در رهن بگیرد یا همه ی موارد 

چهارگانه پیشنهادی را باهم لحاظ کند تا حکم، استحکام بیشتری داشته باشد.
3. تحت نظر قرار دادن و محرومیت از برخی حقوق اجتماعی؛ مانند خدمات بانکی، بیمه ای، 
آموزشی و... . همچنین می توان او را کنترل نمود و ورود و خروج وی از شهر یا کشور را تحت 

نظر گرفت یا ممنوع کرد تا سریع تر نفقه ی همسرش را تأدیه نماید.
4. الزام فرد به طلاق از جانب شوهر یا شخص قاضی؛ که در تعبیر برخی از فقها و روایات )ر.ک: 
عاملی، 1409، ج21: 509( نیز به این مضمون اشاره شده است. در این راهکار، قاضی ابتدا شوهر 

مستنکف از پرداخت نفقه را به طلاق دادن زن، الزام می کند و در صورت امتناع، قاضی شخصاً 
می تواند اقدام به این کار  نماید. این مسئله می تواند ضامن اجرای پرداخت نفقه یا نجات زوجه 
شود. دادن حق طلاق به زن با شرط ضمن عقد؛ یکی دیگر از راهکارها که در قانون فعلی 
پیش بینی و بدان عمل می شود. اعطای حق طلاق به زوجه می باشد. در صفحه ی 10 سندهای 
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فعلی ازدواج که از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اختیار دفاتر رسمی ازدواج قرار 
می گیرد، به این نکته اشاره شده است: این مسئله می تواند به عنوان یک شرط ضمن عقد نکاح 
مطرح شود و به تأیید و امضای زوجین برسد؛ یعنی هرگاه زوجه با ترک انفاق شوهرش مواجه 
شد، بتواند خودش را مطلقه کند. اگر این گونه شود ضمانت اجرایی برای پرداخت به هنگام 

نفقه ی زن خواهد بود. همچنین در موارد عسر و حرج، سبب نجات زوجه می گردد.
به نظر می رسد غیر از بحث سپردن حق طلاق به زن که حین عقد نکاح می بایست صورت 
بگیرد و لحاظ آن به هنگام مواجه شدن با ترک انفاق، سایر راهکارهای مطرح شده، قابلیت اجرا 
به همان شکل را داشته باشند؛ یعنی در مقام تقابل با ترک انفاقِ زوجه به نحو کلی، قانون گذار 
می بایست ابتدا فرد را الزام به پرداخت نفقه نماید، هرچند بعد از کسب درآمد یا به صورت پرداخت 
اقساطی باشد. چنانچه راه پیشین کارساز نبود، در مرحله ی دوم او را تهدید یا ملزم به پرداخت 
جریمه  نقدی نماید. در مرحله ی سوم نیز او را تحت نظر و کنترل دستگاه قضایی و انتظامی قرار 
می دهد و در صورت نیاز، خدمات و حقوق اجتماعی اش با توجه به شرایط و اقتضائات، سلب یا 
محدود یا ممنوع می شود و در صورت عدم کارایی فرد را ملزم به طلاق زن می کند و در صورت 

امتناع، خود قاضی، با رضایت زن، حکم طلاق قضایی او را صادر می کند.
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الهادی، قم، دفتر انتشارات اسامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
خمینی، سید روح الله موسوی، )بی تا(. تحريرالوسیله، قم، دارالعلم.  
ــــــــــ )1424(.توضیحالمسائلمراجع)محشى(، تحقیق: سید محمد حسین بنی هاشمی، هشتم،   

قم، دفتر انتشارات اسامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
خویی، سید ابو القاسم موسوی، )1410(. منهاجالصالحین، چاپ بیست وهشتم، قم، مدینۀ العلم.  
راغب اصفهانی، حسین بن محمد، )1412(. مفرداتألفاظالقرآن، بیروت، دارالقلم.  
زبیدی، مرتضی، )1414(. تاجالعروسمنجواهرالقاموس، تحقیق: علی شیری، بیروت، دارالفکر.  
زمخشری، محمود بن  عمر، )1386(. مقدمةالأدب، تهران، مؤسسه مطالعات اسامی دانشگاه تهران.  
سبزواری، محمدباقر، )1423(. كفايهالاحکام، قم، دفتر انتشارات اسامی وابسته به جامعه مدرسین   

حوزه علمیه قم.
اسامی بخش    قانون مجازات  »آسیب شناسی  برزگر، )1394(.  عبدالرضا  شهرویی، شهروز و 

تعزیرات- مادۀ 642 سابق و مادۀ 53 قانون حمایت خانواده«، همایش ملی عدالت، اخاق، فقه 
وحقوق، س 2.

شهید ثانی، زین الدین بن علی عاملی، )1410(. الروضةالبهیةفيشرحاللمعةالدمشقیة)المحشى-  
كلانتر(، قم، داوری.

ــــــــــ )1413(. مسالكالأفهامإلىتنقیحشرائعالاسلام، قم، مؤسسه المعارف الاسامیه.  
شیخ طوسی، ابوجعفر، محمد بن حسن، )1387(. المبسوطفىفقهالإمامیه، چاپ سوم، تهران،   

المکتبۀ الرضویه.
ــــــــــ )1400(. النهايةفىمجردالفقهوالفتاوی، دوم، بیروت، دارالکتاب العربی.  
طاهری، حبیب الله، )1418(. حقوق مدنی، چاپ دوم، قم، دفتر انتشارات اسامی وابسته به جامعه   

مدرسین حوزه علمیه قم.
طبسی، نجم الدین، حقوق زندانی و موارد زندان در اسام، گروه مترجمان، قم: بوستان کتاب،)بی تا(.  
ــــــــــ مواردالسجنفىالنصوصوالفتاوی، قم، دفتر تبلیغات اسامی،)بی تا(.  

طریحی، فخرالدین بن محمد، )1375(. مجمعالبحرين، تحقیق: احمد حسینی اشکوری، چاپ سوم،   
تهران، مرتضوی.

عاملی، حر، محمد بن حسن، )1409(. وسائلالشیعه، قم، آل البیت )ع(.  
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عامه حلی، حسن بن یوسف، )1410(. إرشادالأذهانإلىاحکامالإيمان، قم، دفتر انتشارات اسامی   
وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

ــــــــــ )1420(. تحريرالأحکامالشرعیةعلىمذهبالإمامیة)ط-الحديثة(، تصحیح: ابراهیم   
بهادری، قم، امام صادق )ع(.

فاضل هندی، محمد بن حسن، )1416(. كشفاللثاموالإبهامعنقواعدالأحکام، قم، دفتر انتشارات   
اسامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

فیروزآبادی، محمد بن یعقوب، )1415(. القاموسالمحیط، بیروت، دارالکتب العلمیه.  
فیومی، احمد بن محمد، )1414(. المصباحالمنیرفىغريبالشرحالکبیرللرافعى، چاپ دوم، قم،   

دار الهجره.
قاسمی، محمدعلی و همکاران، )1426(. فقیهانامامىوعرصههایولايتفقیه، مشهد، دانشگاه   

علوم اسامی رضوی.
قرشی، سیدعلی اکبر، )1412(. قاموس قرآن، چاپ ششم، تهران، دار الکتب الإسامیه.  
کاوندی، حجت الله، )1395(. احکام حقوقی خانواده، چاپ دوم، قم، پژوهشگاه علوم اسامی   

امام صادق )ع(.
لنکرانی، محمد فاضل موحدی، )بی تا(. جامعالمسائل، چاپ یازدهم، قم، امیر قلم.  
محقق حلی، نجم الدین، جعفر بن حسن، )1408(. شرائعالإسلامفيمسائلالحلالوالحرام، چاپ   

دوم، قم، اسماعیلیان.
محقق داماد یزدی، سید مصطفی، )بی تا(. بررسی فقهی حقوق خانواده - نکاح و انحال آن، تهران،   

مرکز نشر علوم اسامی.
محمود، عبدالرحمان، )بی تا(.معجمالمصطلحاتوالألفاظالفقهیه، قاهره، دارالفضیله.  
مصطفوی، سیدمحمدکاظم، )1421(. مائةقاعدةفقهیة، چاپ چهارم، قم، دفتر انتشارات اسامی   

وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
منصورآبادی، عباس و جواد ریاحی، )1391(. »مفهوم شناسی مبانی در پژوهش های حقوقی«، مجله   

پژوهش های حقوقی، د 11، ش 22.
نجفی، محمد حسن، )1404(. جواهرالکلامفىشرحشرائعالاسلام، چاپ هفتم، بیروت، دار احیاء   

التراث العربی.


